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 چکیده 
تّ  سات  و ساز روی بوور  ک   تّ  و الوت  مموضوع فتاوای مختلف فقهی برار گرفت  اس .   در فق  با تیابّر مختلفی آمدهوضعی شهور امام

تّ  ععلّه  السلا(  و نّ   تثنا، اند. اما نگارندگان ضّن پذیرش اسشایستگان جامی  مکروه دانست عامت  آن را نسعو  ب  بوور یّر از ننوّا،  ام
ل  اطراف مسعلل  تتی مشهور تالی از تدش  نّستند ولی آن ل آنم بور اعتقاد دارند ک  ندت تّ  ب  ترم  چ  مسلت  اس   نوت ک  کسی از امام

ک  عوارض انی نسعو  داده شده  نادرس  اس   مگر آنچ  ه  ک  ب  شعهّد  سعات  و سعاز بوور ب  ن و اطلاح تک  نداده اسع  و آن
ناصوابی در تصوص م ل دفن یا اب ار و شّوه سات  و ساز روی دهد  ک  ب  تسب مورد ترا( اس   منتها ارتواطی با اصل تک  ندارد 

( این راده فاعل دارد.ای  بسعتگی ب  وضیّ  آن و ا؛ یینی در هر عّل انجا( شعدهآیدتسعا  میو جداگان  ب موردی و یک مسعلل   ک  دوت
تّ  را روی آن تک آن چ  امروزه مّان مردمان مسعلّان و تتی یّر ایشعان مرسو( اس  ک  سنگی روی بور برار داده و نا( و تتی عکم م

اشععّن و تّوانا  ب  جسععد و کهنگی و از بّن رفتن می   ن  چّ  بور اسععکنند  بطیاً ب  منظور تفظ نا( و یاد متوفا و مّانی  از دسععتورد نوت
ی در مّان  ی اگر اضعطرار و ضرور  ه  بر آن صدح نکند  ایرادی ندارد؛ چرا ک  از صدر اسلا( تا این زمان تتت دیگری. بر این اسعا  تتت

تّ  و نّ  برتی اص ا  رسول تدا ه  با آن مخالف  نکرده عّن رایج بوده و نم  اند. متشرت
 شایستگان جامی   جام . بنا بر بوور  تجصّص  مکروه  کلید واژگان:

 بیان مسئله -1
تّ  انساندر طول تاریخ  هّان ها بید از فو   مکاتب مختلفی شکل گرفت   درباره تکلّف زندگان نسو  ب  جسد گون  ک  نسو  ب  وضی

تّ  ه  هّّن وضع  اسع   هر چند یالواً  ب  وی ه مسلّانان  آن را دفن می برار داده  مشخصا  و  کنند  و بید از آن روی بوور  سنگیم
تّ  را بر روی آن تک می ی گاهی عکم م تّ  در مقابل تطر کفنتتِّ دزدها و تّوانا  مرابو  کرده و یاد او را نّ  برای کنند تا از جسد م

ی شایستگان و نّ  نخوگان جامی  سازه تّ  و تتت ی برای تیکنند و آن را م ای بنا میهّّش  تفظ کنند. یا بر روی م ار انوّا،  ام ظّ  ایشان لت
تّ  و جّهور آن را نسو  ب  بوور یّر از انوّا،  امّ  و شایستگان جامی  ها درس دهند. اما از نظر شرعی این روشبرار می اند؟ مشهور امام

تّ  ه  ب مکروه دانست  ه بلّلی ه  آن را مطلقا جام  و وهاب د. با این نوصاف  ک  از یک انطور مطلق چنّن آدابی را ترا( اعلا( کردهاند. عدت
سعوی روش مرسعو( مردمان مسلّان چنّن اس  و از سوی دیگر فقها، ه  وتد  نظر ندارند  ب  منظور توّّن درس  مسلل   انجا( یک 

تصوص ک  بّش از این ب  یّر از متون فقهی عّومی  پ وهش مستقلی ب  کار پ وهشی عّّق ب  روش توصّفی ت لّلی ضرور  دارد  ب 



 

 

تّ  نوشعتار تاضر در این تصوص انجا( نشده اس ؛ زیرا کارهای پ وهشی بول از این  یا مربو  ب  گردش تاریخی مسلل  هستند؛ جام ی
 دانشگاه ندپسشاه اله  دکتر راهنّایی با «بوور بر بنای از نهی اتوار تاریخی –ت لّل برآنی »مثل رسعال  تان  فاطّ  تسعّن زاده با عنوان 

مجل   92در شععّاره  0011  سععال «گذاری اتوار نهی از بنای مسععجد بر بوورتاریخ»آن کری  ک  مقال  آن ه  با عنوان بر میارف و علو(
بررسععی و نقد »اند؛ مانند مقال  اند تنها از یک زاوی  ب  موضععوع پرداتت مطالیا  برآنی چاپ شععده اسعع . یا اگر ب  توزه فق  وارد شععده

د تّّد تسّنی  در مجل  سراج منّر؛ تابستان « نود و بارگاهدیدگاه شعوکانی در مسعلل  سعات  گ تّ بررسی و نقد »و یا  99شّاره  29از س
ادل  برآنی و »یا  86شّاره  0010از تسعن زرنوشع  فراهانی؛ مجل  اندیشع  نوین دینی بهار « دیدگاه آلوانی در ت ری  بنا مسعاجد بر بوور

. یا 0شّاره  0011مجل  فق  و تاریخ تّدن؛ زمستان « ّ  پورکریّی و جّشّد میصومیروامی سعات  بنا بر بوور پّشعوایان دین از مرضع
ر شواهد زیار  آنها با اتکا بت لّل کلامی بنای بوور و اماکن متورک  و »اند؛ مثل پایان نام  ک  اسعاساً ب   را در عل  کلا( دنوال کردهاین

ل  از فاطّ  شعریفی ب  راهنّامی دکتر م سعن مروی« تاریخی نا( بغدادآبادی در دانشعگاه مّود. ب  هر صور  نگارندگان اعتقاد دارند؛ ندت
ل آن ان اسلامی  استنادی تّا( اطراف  هّگی یا در برتی موارد تّا( نّستند. اما در عّن تال دو مسلل  مسلت  اس ؛ نوت ک  کسی از م ققت

تّ  ب  مطلق ترم  سعات  و ساز بوور تک  نداده اس ب  شود نادرس  اس   مگر چ  ه  ک  ب  شهّد  انی نسو  داده میو آن وی ه امام
ک  عوارض ناصعوابی در تصعوص م ل دفن یا اب ار و شعّوه سات  و ساز روی دهد  ک  ب  تسب مورد ترا( اس   منتها ارتواطی با آن

( این یک  آناصعل تک  ندارد و یک مسعلل  بئامی اس . دوت یّر ایشان  مرسو( اس  ک  سنگی روی بور  چ  امروزه مّان مسلّانان و تتت
تّ  را روی آن تک می تّ  و مّانی  از دستورد کفنبرار داده  نا( و تتی عکم م دزدها و تّوانا  کنند  بطیاً ب  منظور تفظ نا( و یاد م

ی اگر از روی اضطرار و ضرور  یرا ه  نواشد  ایرادی ندارد؛ ز ب  جسد و کهنگی و از بّن رفتن بور اس  ن  چّ  دیگری. بر این اسا  تتت
تّ  و نّ  برتی اص ا  رسول تدا ه  با آن مخالف  نکرده  اند. از آیاز اسلا( تا کنون در مّان متدینّن رایج بوده  نم

آن مینای ایجاد بنا و سازه  روی بور مردگان اس  و روش    ب «سعات  بنا بر بوور»؛ 0اندطور ک  برتی گفت هّانمفهوم شنناسن    -2
های مختلف دیگر متفاو  و تاب  فرهنگ  م ّط و ابلّ  مناطق مختلف اسعع . با این تال در کتب فقهی  تیابّر مانند سععاتتّانه  ب 

عی مختلفی آمده اسع  ک  ب  تیریف نّاز دارند. الوت  واگگان مورد نظر تقّق  شعرعی  ها ای آنک  بریا دس تاصعی ندارند و نّ  متشعرت
گفت   هّّن مفهو(ها فقط لغوی اسع . بر این اسعا  در شعناسامی آن مینای  هّان شعودها در فق  توادر میچ  از آننآ و هربّان نشعده 

اند  ک  از عوارا  ایشان ه  ها اشعاراتی داشت   ک  فقها، در توّّن مصعادیق یا برتی توضعّ ا  دیگر آنهااز آن برتی در شعود  مگرمی
 شود. استفاده می

صت  اس  ک  ب  مینای م ک  تجصعّص؛ -9-0 صت یا جص ل اس . این کلّ  از ریشع  عجص  9کاری کردن با گچ  ملا  یا تتی ب  بولی با گص
یوّری اند؛ تجصّص یینی سفّد کردن بور با گچ و ب  تک  تقّق  شرعی برای این واگه در نظر گرفت  باشند  گفت برتی فقها، ه  بدون آن

   0ود.شکاری گفت  نّیو آجرهای داتل یا بّرون بور اس   ک  در عرف ب  آن گچ ی گچ برای م ک  کردن سنگکارگّریا ب  3نورانی کرده آن
ل تشععک -9-9 ل اسع ؛ تتی اگر آ  آن گرفت  و گص صِ آمّخت  با آ  یا گص بر این اسا  9شده باشد.تطّّن؛ از ریشع  عطّن  ب  مینای تا

 آلود و با آن م ک  شود. ن با تاِ هّان بور یا تاِ دیگری گلج آمنظور از تطّّنص بور آن اس  ک  داتل یا تار
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   8.کردنتسنّ ؛ گفت  شده اس ؛ تسنّ  بور  ب  مینای مرتف  کردن بور بدون تسطّح اس  مانند پش  ماهی.  مسطح -9-3
متوفا یا بید از آن برپا شععده اسعع ؛ مثل اتتّال  منظور از آن برار دادن بور داتل سععاتتّانی اسعع  ک  بول از دفن بنا بر بوور؛  ب  -9-0

  7سات  گنود و بارگاه و نمثال آن.
   6تجدید؛ بّشتر ب  مینای بازسازی  تیّّر و مرمت  بنا و سازهص شکست  شده و در تال زوال اس . -0-9
یّا؛  -3 ک  مشهور ب  یک سّ  ری  آندهد؛ علیوجوی گسعترده در متون فقهی شّی  و عامت  نشان میجسع  مطالعه و بررسن  نرر

 اند از: اند  نظرا  مخالف دیگری ه  مطرح اس . این فتاوا عوار رفت 
یّه کراهت   -3-1  در این تصوص گفتنی اس ؛نرر
یّه   -1-3-1 تّ   مشععهور 2مّان عامت مفادّ نرر اسعع  ک  هرگون  سععات  و سععاز روی بوور مطلقاً و ب  هر  00و ب  نقلی اجّاعی 01و امام

ک  در آنب  شر   03و اتتّا  در ترِ تسنّ  آن اس   09بان روی بوور مکروهشعکلی  نع  از تجصعّص  سات  بنا و تتی برپا کردن سای 
تّ  در ملک شخصی 00های مجاز اسعتفاده شودفرایند سعات   از امور  طرح و نقش ل؛ یینی برای اش دفن شود و یا م الا اگر زمّن مسوت

نفیان آینده ترا( اس . الوت  بّد نتّر با نتوار دلّل از بّن بردن تقوح ذیعّو( مرد( یا گروه تاصعی وبف شعده باشعد  سات  و ساز ب 
ل و یّر آن یا تتی تجصّص و تطّّن رای م ل دفن بل ؛ ضّان  اج 08نّس . 09کراه  سازگار نووده و از این تّ  فربی مّان زمّن مسوت

ل  سات  و سازی صور  گّرد  بر تلاف اراضی یّر موبوف  تخریب آن واجب اس .  07متفاو  اس ؛ یینی اگر روی بور در زمّن مسوت
ک  کّا این 06رود.ک  بّ  سععرب  از بور یا تخریب  نوش و یصععب برود  کراه  آن از بّن میها اگر ضععرورتی باشععد؛ مانند آنبا هّ  این

لا(  یا تتی افراد صالح و نخو  در هر تال مکروه نّس .سات  سازه ر تّ  ععلّه  الست  02وی بوور انوّا،  ام
 شود. جا ک  نظر بالا س  ج ، دارد  دلامل هر کدا( جداگان  بررسی میاز آنمستندا؛   -1-3-2

 اند از:دلامل آن عوار  الف( کراهت مطلق ساخت و ساز 
ل؛ سنت ؛ مانند  نوت

                                                           
 4/11  4141عاملی  .  8
ی   علام ؛ 4/111تا  عاملی  بی علوی.  7  1/151  4141تلت
 1/511  4141مّرزای بّی  .  6
 4/445  4145تفّد   رشد ابن.  2

 4/111  4111سو واری   م قق.  01
ی   علام ؛ 4/431  4131طوسی   شّخ.  00  1/455  4141تلت

؛ 1/451تا  ؛ شروانی و هّکاران  بی4/141(  4453؛ شربّنی  4/451  4155؛ نووی  5/114  4111؛ رافیی  5/114  4114؛ هّدانی  1/415  4155ب رانی   م قق. 4
 4/434  4145مالک   اما(
 1/111  4141سو واری   م قق.  03
 4/445  4145تفّد   رشد ابن ؛1/111  4141سو واری   م قق.  00
 4/451  4155؛ نووی  5/114  4111رافیی  .  09
 1/411  4145؛ موارکفوری  4/11  4145آبادی  عظّ .  08
 4/141(  4453؛ شربّنی  4/451  4155؛ نووی  5/114  4111رافیی  .  07
 145  4111؛ نرابی  1/141  4144هندی   فاضل.  06
 1/11  4141صغّر   ؛ شافیی145  4111؛ نرابی  1/141  4144هندی   فاضل.  02



 

 

لا( ؛ ک  بر اسا  آن اما( در پاسخ ب  ساال او در مورد ساتتن بوور و نشستن روای  علی ب -4 ن جیفر از برادرش  اما( کاظ  ععلّ  السعت
  91ها فرمودند؛ شایست  نّس .روی آن

 اشکال؛ سند این تور ب  تاطر علی بن نسوا  بابل اعتّاد نّس ؛ چون فط ی مذهب بوده  بر هّّن مسلک ه  از دنّا رفت  اس . 
نجاشی ه  ضّن تو ّق او  90ترین فرد در نقل نتوار اسع .و صعادح جوا ؛ کشعی گفت  اسع ؛ او از این مذهب برگشعت  و مورد اعتّاد

ّاً  نوشعت  اسع ؛ ایشعان از مذهب تود رجوع کرده بود  هرچند میلو( نّسع  این روای  بول از رجوع بوده یا بید از آن. با این تال مسلت
ب  هّّن تاطر تور بالا از روایا  مورد اعتّاد هّگان اس  و راهی برای طین   99رضا بول از رجوع بوده اس .روایا  ایشان از تئر  

  90اند.ترین سند میرفی کردهک  تتی برتی آن را توری با بویتا جامی 93ب  آن نّس  
ی؛ در این تور ک  آن -1 ناهص های رسول تدا اس   ایشان ند و مربو  ب  من کرا اما( صادح از پدارنشان از تئر  امّر نقل میتدی  مص

 .  99اند.از بورسازی بر اموا  نهی کرده
 کند  نهی م بور باید تّلجا ک  دلّل روشنی بر ترم  وجود ندارد و تناسب بّن تک  و موضوع ه  آن را تلمّد نّیگفتنی اس ؛ از آن
 شوند.    ه اس   ک  در آینده ب   میتصوص ک  روایاتی مونی بر جواز ه  وارد شدبر کراه  شود  ب 

ل مثالًا »کنند ک  از تئر  نمّر نقل می تور نصعو  بن نوات ؛ م ّد بن سنان از  نبو الجارود از نصو  بن نوات  -1 د بوراً نو مثت  فقد من جدت
 شود.هر کم بوری را تجدید کند یا تّثّلی روی آن بنا کند  از اسلا( تارج مییینی  98«ترج عن الإسلا(

 در تصوص این تور نکا  زیر گفتنی اس ؛
ار جّل  شر  را ب  ل؛  اص ا  در إملا، آن اتتلاف دارند؛ زیرا م ّد بن تسن صفت دص »صور  نوت دَّ اند. ب  مینای نوسازی کرد  توانده« جص

دص »را سید بن عودالل  آن دَّ ثص » رادهد. بربی ه  آنر با آن میدانست  اس  ک  مینای تسطّح و صاف کردن بور تا سطح زمّن و براب« تص دَّ « جص
تی در بور متوفای شععخص دیگر اسعع  یا ب  اعتقاد برتی بازسععازی بور مندر  ه  در آن نهفت   تّ توانده  ک  مربو  ب  نوش بور و دفن م

د»مفّد ه  آن را  97اسع . دَّ تاطر جا ک  اتتلاف بالا ب با این وجود از آن 96مینای شععکافتن بور برای تدفّن یا نوش دانسعت  اسعع .ب « تص
 شود.نتوار و دلامل دیگر برای اصل ب   ضرری ندارد؛ از ب   تفصّلی تا رسّدن ب  املا، درس  تور اجتنا  می

(؛ در تصوص ذیل تور  ک  تجدید و تّثّل را موجب تروج از اسلا( دانست   گفتنی اس ؛ مطابق باعده  مسلّانان با انکار ضروری  دوت
را بوول شوند و ضروری دین نّ  آن اس   ک  یا مانند اصل تجا  در برآن آشکارا آمده باشد یا هّ  مسلّانان آنتارج می دین از اسعلا(

ف کنند یا انکار آن موجب انکار نوو  و میاد شعود. اما در موضعوع روای  هّچ هّّن تاطر در توجّ  ها صعادح نّس . ب کدا( از این مالت
افتد ک  تجدید و تّثّل کننده با عل  ب  کراه  یا ترم   آن را نپذیرد و در این از اسععلا( در جامی اتفاح میآن گفت  شععده اسعع ؛ تروج 
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لا(  را داشت  باشد یا این فی کّال و نّ  ب  اتتّال ن ک  نساساً مقصود اما(  موالغ  در زشتی موضوع راسعتا بنای مخالف  با اما( ععلّ  الست
    92اس .

(؛ از نظر برت ل مثالاً »ی فقهعا، منظور از سععوت طراز تجدید بوور آمده اسعع ؛ ایجاد بدع  و رسعع  جدید در تدفّن و دعو    ک  ه «مثت
اند؛ مّکن اس  مراد از آن تصویرسازی صاتوان استناد اصال  الظهور و اصل تقّق  گفت بیئعی ه  ب  31هّگان ب  رعای  آن اسع .

 ها مرسو( بوده و هس .مناطق و زمانک  در برتی  30روح یا ب  بر روی بوور باشد 
اند. اما با این وصف  گفت  و از شهّد اول و شهّد  انی ه  چهار(؛ گفت  شعده اس  ک  م ّد بن مسل  و تتی نبو الجارود هر دو ضیّف

ار  سید بن عودالل   نبو  39نقل شعده اسع  ل ضرری ندارد؛ چون ب رگانی مثل صفت عودالل  بربی  ک  ضعیف این تور ه  مانند تدی  نوت
ک  ه  عّل مئاف بر آن 33اند  ک  ب  اعتوار تور ن د ایشان اشیار دارد.صعدوح  شعّخ طوسعی و شعّخ مفّد هّّن متن را عّناً بوول کرده

تّ  آن ص   می 30کندرا جوران میاص ا  ضیف آن ل  سنن بر تج    39گذارد.و ه  باعده تسامح در ندت
کند؛ رسععول تدا من را ب  مدین  فرسععتادند و فرمودند؛ هّچ بوری را بدون تسععوی ؛ یینی ن نقل میروای  سععکونی؛ ک  از امّرالّامنّ -1

ل دلّبر این اسعا  هرگون  اف دونی روی بور فراتر از این  تلاف فرمان نووی اس . النهای  ب  38صعاف کردن آن با سعطح زمّن رها نکنّد.
 شود.  ع  نهی م بور تّل بر کراه  میوجود اتادی  جواز و نّ  ابتئا، مناسو  تک  و موضو

اح مدامنی؛ از اما( صادح ک  فرمودند؛ روی بوور  سازه -5   37ای بنا نکنّد؛ زیرا رسول تدا از آن کراه  داشتند.تور جرت
ک  ایشان در ری  آنو علی 36کنندنام  تئعر  زهرا، ب  امّرالّامنّن؛ ک  در آن ایشعان تنها ب  تسوی  بور با زمّن سفارش میوصعّ  -4

ا هتاطر ه  سفارشا  مفصلی در مورد شّوه تجهّ   تشّّ  و تدفّن  گری  بر م ار  برام  دعا و برآن و امثال اینو ب  هّّن مقا( بّان بوده
  دهد؛ چنّن اضافاتی درس  نّس .اند. هّّن نشان میدارند  نسو  ب  ج مّا ؛ مانند سات  بو  و بّ  بر م ار تود توصّ  نکرده

تّ  یّر از تاِ بور چّ ی اضععاف  نکنّد؛ چون بر بدن او  -1 لا(  ک  فرمودند؛ روی م روای  م ّد بن علی؛ از اما( صععادح ععلّ  السععت
    32کند.سنگّنی می

 اند. در این تدی  رسعول تداوند از تجصعّص  نوشعتن  سات  بنا و راهتور جابر؛ از رسعول تدا ک  فقها، عامت  ب  آن اسعتناد کرده -3
اند. ب  هرچند تیدادی ه  از آن ترم  فهّّده 00اند مشععهور جّهور  این تور را تّل بر کراه  کرده 01اند.رفتن روی بوور نهی کرده

 شود.هّّن دلّل تفصّل این تور  ذیل نظریت  ترم  مطرح و بررسی می
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م  ب  (؛ إجّاع؛ علات ی نسعو  ب  کراه   هردوت نع  از تجصّص  تطّّن بول از اندرا  و کهنگی  مقوره گون  سات  و ساز بر بوور طور کلت
عای اجّاع کرده 09سازی بر بوورو ساتتّان    03اند.و از شّخ ه  روای  شده اس  ک  در تصوص کراه  تجصّص بوور إدت

 های موجود  نّس   مدرکی اس . ارزیابی؛ اجّاع م بور  اگر ه  درس  باشد  ک  با وجود مخالف 
تّ  نتوار متیارض اس   ک  در نوشتار تاضر ه  گفتنی اسع ؛ نهای   ارزش اجّاع مدرکی  در با  تل تیارض و ب  تیوّری نفی تج

  شود. های علاج دیگری استفاده میدر این راستا اتتّاجی ب  آن نّس  و راه
(؛ إسعت سعان؛ گفت  شعده اس ؛ این بوّل سات  و سازها  زین  و اب ارهای رفاه و اسوا  مواها  و  فخر انسانها در دنّا هستند و با سعوت

اند؛ بور یا نوشت  09 ّر بلک  مئعر اسع .دهد و مواها   بیجا تنها عل  و عّل ب  متوفا زین  میزیرا آن 00عال  آتر  تناسعوی ندارند؛
رفاه در این دنّا  جا ک  زین  وهای دنّوی روی آن مردود اسعع . گفتنی اسعع ؛ از آنهّّن تاطر زین برای بلا اسعع  ن  برای بقا،؛ ب 

 کند و باید مکروه باشند.مست بت اس   ترم  آن برای نعّال مربو  ب  آن عال   تناسب بّن تک  و موضوع را نقض می
تّ  اسععت سععان  ک  دسعع  تّ  ب  آن اعتقاد دارد  اینارزیابی؛ علاوه بر عد( تج تّ  افراد دارد و ضععرورتی بر ک  امام ها هّ  بسععتگی ب  ن

ا نّسع ؛ یینی مّکن اسع  فردی در سات  و ساز بوور  بصد رفاه نداشت  باشد  بلک  ب  ابتئا، ضرورتی و برای جلوگّری هیگانگی آن
 ک  استدلال نتصت از مدعا اس ؛ چون تّا( مصادیق موضوع  زین  نّستند. ها را انجا( دهد. ضّن ایناز تخریب و کهنگی  آن

  08اند.فتوای مشهور فقها، دانست  چهار(؛ شهر ؛ برتی  کراه  تجصّص بوور را
تّ  شععهر  در عرض سععنت  اسعع   ک  ت قّقاً  دسعع  لا این دلّل منو  ب  تج عنوان دلّل ارزش ندارد و تنها در اندازه ک  ب ارزیابی؛ نوت

تّ  موارد را عا اس ؛ چون شهر  م بور فقط در مورد تجصّص اس  و بق  د. شوشامل نّی تلمّد بابل استناد اس .  انّاً نتصت از مدت
( استناد کردهبانپنج ؛ سعّره صع اب ؛ برتی فقّهان عامت  در تصعوص کراه  سای  بتی دید اند  ک  وسازی روی بوور  ب  رفتار تلّف  دوت

ا سای بانی بنا شده اس   نال  سر داد و گف   آنروی بوری سای     07بان او اس .را رها کنّد ک  تنها عّل متوفت
عا بوده و برای کراه  مطلق کافی نّس .    ارزیابی؛ فارغ تّ  مستقلت عّل اص ا   استدلال م بور  نتص از مدت  از عد( تج
ظاهراً دلایل ایشان   06اند.شعر  إبات  لواز( سات  و ساز؛ این بّد را تقریواً هّ  فقها،  االوت  بدون ذکر دلّل  مطرح کرده   کراه  ب 

 اند از؛عوار 
 سازی بر بوور ه  ترا( تواهد بود. مستل ( ترا(  ترا( اس   اگر عّل ترامی در فرایند عّرانی صور  گّرد  مقورهجا  ک  از آن -4
ل باشد؛ یینی برای عّو( شعده اسع ؛ کراه  تنها در جامی اسع  ک  متوفا در ملک شعخصیگفت  -1 اش دفن شود و الا اگر زمّن مسوت

شود  ک  ترم  آن بدیهی نفیان بیدی میو ساز ترا( اس ؛ زیرا باع  تئّّ  تقوح ذیمرد( یا گروه تاصی وبف نشده باشد  سات  
ل تدی  دلّصعور  ه  اگر ضرورتی پّش آید؛ مانند بّ  سرب  از بور یا تخریب و یصب آن؛ ب و یّر بابل تردید و انکار اسع . در این
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باید ب  اندازه ضععرور  انجا( شععود و  02ندارد؛ منتها  مطابق باعده تجدید بنا، بر آن ایرادی« الئععرورا  توّح الّ ذورا »رف  و باعده 
 دهد ک  در مسّر سات  و ساز بوور نواید ترامی انجا( شود.   اضاف  آن ترا( اس . هّّن بّان نشان می

تّ  و بیئی از عامت ج  است وا  مقوره لا( ؛ مستندا  فقها، إمام تّ  ععلّه  الست  اند از:عوار  91سازی روی بوور ننوّا، و نم
عامر از اما( صادح از تئر  نمّر از رسول تدا مونی بر فئعّل  تیّّر و تیاهد بوور ایشان؛ از جّل  تور إبی  90روایا  مسعتفّض -4

  99ک  ایشان ب  تیّّر ترب  و مشهد نمّر الّامنّن فرمان دادند.
ل اشععکال ها نّ  آن اسعع  ک  روایا  جواز تیارض دارند. تاصععل جّ  آن؛ این نتوار با اطلاح روایا  مربو  ب  نهی از تجصععّص نوت

لا(  اس  ن  تجصّص تود بور. تّ  ععلّه  الست    93مربو  ب  سات  بو  و نمثال آن بر م ار نم
تّ  نتوار نهی  تللی ب  اصعل اسعتثنا، م ل ب   وارد نّی د  ک  آن شوشود و فقط در گستره است وا   منابش  میجوا ؛ با فرض تج

 جا م لت ب   نّس .در این ه 
(؛ مّکن اس  کسی بگوید از با  بّا  اولوی   من  از تجصّص ب  طریق اولی من  از بنای بر بوور را شامل می شود.  اشکال دوت

لا در تصوص موضوع نصی وجود نداشت  باشد تا بتوان ب  اصال  الظهور استناد ک د  رجوا ؛ بّا  اولوی  زمانی بابل استناد اس  ک  نوت
ک  در تصعوص اسعتثنا، م ل ب   وارد شعده اسع .  انّاً دلّل بطیی برای موضوع اصلی وجود داشت  باشد تا از با اولویت  از آن برای 

لة من  تجصّص بطیی نّستند.    موضوع فرعی استفاده شود  ک  در تصوص تجصّص ندت
تّ  در تّا( دوره -1     90ها.اجّاع؛ بلک  اتفاح إمام

از اصعع عا  إمعامّعت  هرگونع  فیعالّتی روی بوور نمّ  و ب رگان دین  نع ت از تجصععّص  تجدید عبازسععازی  و تظلّل  ارزیعابی؛ برتی
بر این اسععا   ادعای اجّاع  عجّب و بول ب  اتفاح   99ک  انگّ ه دیگری در مّان باشععد.اند  مگر آنسععازی  را مکروه دانسععت بانعسععای 
 تر اس .  عجّب

ی متدینّن و تتی مسلّانان عادی در سده سعّره متشعرع ؛ هّ  -3 های مختلف  در منظر نمّ  موافق سات  بنا بر بوور ایشان بوده و تتت
  98اند.بر آن هّ  داشت 

ل؛ این مقدار  برای ا وا  اسعت وا  کافی نّسع   هر چند صعغرای آن؛ یینی اصعل گنود و مقوره ّن ب اشعکال نوت صوص تسازی متشرعت
تّ   از جّل  تئعر  نمّرنسعو  ب  بوور  ی زمان تئور در تاریخ نقل شده و مسلت  اس .  96و اما( تسّن 97نم دلّل در طول تاریخ و تتت

  92تتی در اندازه است وا  دلّل لاز( دارد. نرساند و بّش از آعد( کفای  ه  آن اس  ک  سّره تنها مشروعّ  عّل را می
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  81توان اسععتظهار اسععت وا  کرد مداوم  و اسععتّرار یک عّل مّان متشععرعّن میاند؛ از علّای اصععول گفت جوا ؛ درسع  اسعع  اما 
ل  دیگری ه  کنار ب  را و مازاد بر آن را از سّره استظهار توان اصل جواز آنو میدارد  سّره وجود تصعوص در م ل ب   ک  راوایا  و ندت

ل  دیگر  اب    . کردبا ندت
(؛ هّان تّ  سّره بابلتردید کرده 89نوعی آشکارایا ب  80صور  ضّنیب طور ک  برتی ب رگان اشکال دوت ل اس  اند  تج  .تلمت

ی عد( مخالف  اما( را با تود داشعت  باشد  در  تّ  مربو  ب  اسعتقلال آن اسع  ولی اگر تقریر  تلمّد و تتت ی عد( تج ل و تتت جوا ؛ تلمت
تّ  آن تردیدی نّس     83بدون تردید از ضروریا  مذهب اس .اند؛ م ل ب   ب  هّّن دلّل برتی گفت . تج

م  مست واتی؛ مانند کّک ب  زیار  بوور ایشان  تیظّ  شیامر تداوند و ب بوّل سعازندگیعقل یّر مسعتقل؛ این -0 س  آوردن دها مقدت
ا  عّرانی تاصل می تّ عقلی دارند. بر  ک  است وا  و تسنآیند و دس شّار میب  80شود مصالح دینی اس   ک  فقط با این بّّل عّل

تّ   علّا،  شایستگان نمت  و تتی اربا  شرف و فئّل   ک  تداوند ماندگاری  هّّن اسعا   برتی ه  بر گستره آن اف وده  فرزندان نم
توار اند و ه  ضیف نرا نّ  مشّول آن دانست  89ها را در راستای فّض بردن مرد( از زیار  و تورتِ بوور ایشان دوس  دارد رسع  و نا( آن

اند؛ علاوه بر سات  و ساز  ایشان هّچنّن نوشت  88اند.من  را  ب  عنوان سعند دیگری برای شعّول جواز نسو  ب  این افراد  میرفی کرده
   87شود  نّ  جام  بلک  مست بت اس .چ  موجب تیظّ  و تکری  میآراستن بوور با فرش  چراغ و هر آن

شود  ب  تصوص ک  در با  است وا  شرعی مقدم  مست ب  و است وا  از آن استفاده نّی رسانداشکال؛ عقل  تنها تسن عّل را می
 های فراوانی در عل  اصول فق  وجود دارد.   مانند مقدم  واجب ترفب 

 جوا ؛ بل  منتها باید توج  داش  ک  است وا  درج  پامّن تسن اس  و مانند وجو  دلّلی بّشتری لاز( ندارد. 
یّه  -3-2   اند؛های زیر لاز(در این تصوص گفت جواز  نرر
یّه و طرف -1-3-2 تّ  سععات  و سععاز روی بوور  ب  هر شععکلی را تا آن 86؛ نبوتنّف  از عامت داران آنمفادّ نرر جا ک  امر و برتی امام

ک  در تّا( موارد وجود دسعع اند؛ با این وصععف دلّلی بر اسعت وا  آن  ولی در عّن تال گفت  82اند.ترامی انجا( نشعود  جام  دانسعت 
 ندارد. 

 اند از:ک  عوار مستندا؛   -2-3-2
کتا ؛ گّان شععده اسعع  ک  آیا  مربو  ب  بّدار و زنده شععدن اصعع ا  کهف بید از سععالها و پّشععنهاد اهل توتّد آن زمان مونی بر  -4

    70فراشتن بنا روی بوور اس .سازی و برادلّل روشنی بر جواز ساتتّان 71سات  مسجدی روی بوور آنها جه  عواد  
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 ؛ آی  م بور ب  دلامل زیر بابل استناد نّس ؛ارزیابی
تّ  گفت  گاهی از عابو  اصع ا  کهف توصععّ  ب  سات  دیواری یک. هّ  مفسعرین عامت  و امام اند ک  مطابق این آی   مشعرکّن بید از آ

ها مسجدی بنا گفتند بر روی آناطراف ایشعان برای دوریشعان از مرد( داشعتند. اما مسعلّّن  پادشاه موتد زمان یا ابوا( اص ا  کهف  
بر این اسا  دلال  آی  بر  79ا برای هّّشع  گرامی بدارند و از آنها فّض بگّرند.کنّ  تا مرد( در آنجا ب  عواد  بپردازند و یاد ایشعان رمی

هّّن تاطر هّچ فقّهی آی  را شاید ب  م ل ب   بطیی نّسع ؛ زیرا آی  در واب  در مقا( بّان یک بطی  تاریخی اسع  و ن  تک  فقهی.
تّ  در  در اطراف تابی ب   شده اس   در تصوص سات  مسجد موضعوع م ل ب   مورد استناد برار نداده اس . اگر ه  در کعّوم

تّ  در مسععلل   70و نهایتاً برپا کردن  بنا بر بوور صععال ّن 73بوور و در کتب یّر فقهی؛ ب  وی ه کتب مربو  ب  اعتقادا  شععّی  و نقد وهاب
   زیار  اهل بوور و مسجدسازی اس . 

بّان تک  فقهی باشد و ه  تکّی هّّشگی  هّگانی  لاز( و دارای ضّان  دو. اسعاساً آی   ج ، آیا  الاتکا( نّس   ک  ه  در مقا( 
بنا بر این برای صدور  79اجرا را بّان کند. بلک  از بصعص برآن و مربو  ب  داسعتان اصع ا  کهف بوده و در مقامی بّش از این نّسعع .

تّ   تک  فقهی ولو در اندازه جواز بابل اسعتناد نّسع . ب  اتصت از مدعا اس ؛ زیرا فقط جواز مسجدسازی روی اضاف  ک  با فرض بابل
   78دهد.بوور را نشان می

 تواند دلّل یک تک  فقهی برار گّرد.لذا نّی 77س . اتتلافا  در دلال  آی  فراوان و تا اندازه ه اران بول اس .
 ها اما نفم جواز از آن بابل استوا  اس .اشکال؛ با هّ  این

لا تنه و نهایتاً برای استثنا، از تک  کراه  مناسب ا در تصعوص سعات  مسعجد بر اطراف بوور  سات  بنا بر بوور صال ّن جوا ؛ نوت
باید  76دانکند و هّانطور ک  برتی گفت  انّاً ب  تنهامی کفای  نّی شععود.و عّویت  م ل ب   تقا و انصععافا از آی  اسععتفاده نّی اسعع 

جا ک  در مقا( بّان تک  فقهی نّس  و تنها تاریخ را  الثاً آی   مربو  ب  بول از اسلا( اس  و از آنبّا  نولویت  ه  ب  آن ضعّّّ  شعود. 
نا»کند  در هّّن تد ه  تنها زمانی بابل اسعتناد اسع  ک  در عل  اصول نقل می ولص ن بص شد  تجت  بایا استص ا  شرای  سابق   « شرع مص

تّ  ک  دسع  ک  اسعتصع ا  شعرام  ه  در جامی اسع  ک  در ادیان سابق دارد. ااضعف  بر آن 72یلفّنبطیی نّسع  و مخاک  از نظر امام
تکّی  بطیی باشعد  ک  در م ل ب   چنّن سعندی در دس  نّس  و نهایتاً نسو  ب  مسجدسازی آی  دلال  دارد  ک  نتص از مدعا 

 اس . 
ّد از دنّا رف   بید سن ؛ مانند تور یونم بن ییقو  از تئر  کاظ  ک  در بازگش  از بغدا -1 د  در مسّر مدین  وبتی دتترشان در فص

یا اتادی  مربو  ب   ابرار رسول تدا و  61از دفن نسو  ب  تجصّص  نوشتن نا( ایشان روی لوتی و براردادن آن بر روی بور فرمان دادند.
 60مربو  ب  سات  و ساز بور ابراهّ  تلّل الل . انوّا، دیگر مونی بر سات  و ساز بر بوور اسّاعّل و هاجر و تتی ابرار تلفا، راشدین
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لًا نتوار میارض دارند.   ارزیابی؛ نوت
اری کمالی کردن داتل بور با تاکی یّر از تاِ بور و تجصععّص یینی گچها را بر تطّّن و گل انّاً برتی در متن روایا  تردید کرده  آن

ها را ناظر ب  موارد تاص و اضطراری در جامی ک  بّ  نوش بور ل کرده  یا آنتصوص داتل آن تّکردن بور و برتی ت یّنا  دیگر بور ب 
تّ   وجود دارد  دانست   اند. یا تّل  تّوانا  ب  بور و باز کردن آن و جسار  ب  م

ل مربو  ب  فرزند اما( اس  ک  از تک  کراه  استثنا، شده اس .      69 الثاً تور نوت
عا کرده -1   63ند.اإجّاع؛ ک  برتی إدت

 ک  مدرکی اس   ادعای آن ه  با آمار بالای فقّهان مخالف با این نظر از گذشت  تا الان عجّب اس ! ارزیابی؛ علاوه بر این
تّ  نّ  هس .   60نصل؛ -1 تّ  ت ریّ  ک  اتتّالًا در کنار اصل ابات   مراد از آن برام  در شوها  تکّ

 ب  اصل نّس . ارزیابی؛ با وجود دلایل گذشت  جامی برای تّسکت 
لا نهی در این نتوار نع ت از ترم  و کراه  اسعع  و ب  سععّ  هّچبی -5 کدا( چرتش إعتواری روایا  کراه ؛ گفت  شععده اسعع ؛ نوت

   69ندارد.  انّاً کسی از فقها، ب  این نتوار عّل نکرده اس .
تنهامی دلّل جواز م سععو  ها ب کراه  یا ضععیف آن ارزیابی؛ این مقدار برای ا وا  جواز کافی نّسعع ؛ یینی عد( دلّل برای ترم  و

 ه  پّش از این ب   شد. شود  ک  آنکارگّری اصل إبات  م سو  میساز ب نّس   بلک  زمّن 
ض دزدان بوور   -4 تّ  برای تفظ بوور از کهنگی و اندرا  و م افظ  از تیرت ی نم ع ؛ در طول تاریخ  ام  اسععلامی و تتت سععّره متشععرت

دی برای است وا  نواشد  بطیاً جواز را  اب  میازهامی روی بوور انجا( میسات  و س   68کند.دادند. و هّّن مقدار اگر دلّل یا مایت
در هّّن راستا از ابن جنّد  67رساند.امروز منافیی بر سعات  بنا بر بوور مترتب اسع   ک  بابل انکار نّس  و آشکارا جواز آن را می -1

؛ بان روی بوور ایرادی نداردها اس  اما سات  بنا و برپاکردن سای تجصّص بوور را دوس  ندار(؛ چون زین  آنمن »نقل شده اس  ک  
ار و بوور می   66«شود.چون موجب صّان  و تفاظ  از زوت

چنّن مواردی اند  مخصععوص مواردی اسعع  ک  مناف  تاصععی دنوال آن نواشععد و الا ایشععان ه  در چ  باملّن ب  کراه  گفت ارزیابی؛ آن
 اند.إبات  را انکار نکرده

مّن ب  -1-1 تّ  بّن سات  ساز 21چنان ک  از ایشان نقل شده و ابن جنّد  آن 62عنوان طراح این نظرنظریت  تفصّل؛  بیئی متقدت های نول
لی را مها در آیاز دفن و بید از اندرا   کهنگی و روب بوور و بر آن می را اجازه دادهنابودی رفتن آن تّّّ  داده  نوت  اند.کروه اما دوت
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و از سوی  20صرات  در مناب  اجتهاد نّامده  ظاهراً ماتصل جّ  مّان نتوار متیارض اس .ارزیابی؛ اولًا از یک طرف  این تفصعّل ب 
بوور و مانند اتتصععاص روایا  من  ب  تجصععّص و زین  دادن داتل و باطن  29های مختلفی؛دیگر  چون در این تصععوص وج  جّ 

تّ  روایا  جواز برای انصعراف اتوار من  از ت ری  ب  کراه   یا اتتصاص تور جواز ب  بوور اولّا  23اتادی  جواز ب  بّرون بور یا موجو
 پّشنهاد شده اس   بر این اسا  جّ  م بور ب  ن و باط  بابل اعتّاد نّس .  20تور من  ب  یّر ایشان

اطلاح تور علی بن جیفر از اما( کاظ  ه  مخالف  29ک  بّان نشده برای چنّن جّیی وجود ندارد یا دس  انّاً ن  تنها اصلًا دلّل مثوتی 
    28آن اس .

پم  27انند.د الثاً در کلّا  شعّخ  تفصعّل بّن تطّّن ابتدامی و بید از اندرا  آمده اس  و الا ایشان تجصّص بوور را مطلقاً مکروه می
درسع  نّسع . در مورد ابن جنّد ه  بولا عوار  ایشان نقل و میلو( شد ک  ب  چنّن تفصّلی بامل نسعو  طراح و تتی اعتقاد ب  شعّخ 

 نّس . 
م وو  از یونم بن ییقو  اس  ک  بر اسا  آن اما( کاظ  وبتی از بغداد برگشتند و بصد اشعکال؛ دلّل شّخ  تور سهل بن زیاد از ابن 

مالی کنند و روی لوتی نا( ایشععان را نوشععت  و بر روی بور برار دهند. و د ک  بور او را گچسععفر ب  مدین  داشععتند  ب  موالی تود امر فرمودن
   هّّن اجازه  کاشف از جواز در صور  اندرا  اس .

( ترم  عّل  جوا ؛ ب  اعتقاد برتی  ایراد وارد نّسع ؛ چون شّخ در مقا( جّ  بّن این تور و تور علی بن جیفر گفت  اس ؛ تور دوت
ل ه  در اندازه کراه  اعتوار دارد.را بر می ولی این ترف دبّق نّسعع ؛ چون با این تسععا  اما( ب  یک امر مکروه امر  26دارد و تور نوت

 ک  دون شلن ایشان اس . ب  هر تقدیر گّان برتی مونی بر استناد شّخ ب  این تور بابل اعتنا، نّس .  22اند کرده
   010تاطر سهل بن زیاد  ضیّف اس .تور جواز ب  011ریرابیاً مطابق نظر شّخ  نجاشی و ابن عئام

یّه حرمت  -3-4 برتی از عامت   019از شعهّد  انی نقل شده ک  تجدید بوور و هرگون  سات  و ساز و ت یّن بوور مطلقاً ترا( اس .  نرر
تی ک  ا تّ تّ  در آنمرابد نمّ  و برگ اری مراسععّا  دینی و عوادی مختلف از جّل  ابام  نّازهای ز ه  با ذهن جا دارند  واجب توسععط امام

طور کلی ترا( و تفصّل شافیی مونی بر کراه  سات  بنا بر بوور در ملک شخصی و ترم  آن در زمّن مسعجدسعازی روی بوور را ب 
 اند از؛اند. دلامل ایشان عوار وبفی را بدون دلّل دانست 

این توضّح ک  این نوع رفتارها و نّ  ابام  نّاز بر بوور یا در مساجدص روی بوور  ترین دلّل باملّن اس . با تشعوت  ب  مشعرکّن؛  ک  عّده -4
تّ  اس  و این عواد  یّر تدا و شعرِ در عواد  تلقی و موجب نجاسع  مرتکب اسع . کّا این ک  زین  کردن بور ب  مینای تیظّ  م
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تّ  و عّن شعرِ اسع .عّناً ه  اند؛ سات  و ساز بوور را از با  سد ذرام  مطرح کرده  گفت الوت  برتی مسلل   013تا دانسعتن تداوند و م
ا ها  بتّ ند و نمثال اینجا ب  عواد  بر میشععود؛ یینی زامران در آنجا ک  ب  شععرِ منتهی میمسععتقّّا عّل مشععرکان  نّسعع   اما از آن
تّ  سد ذرام   ترا( هستند.     010استفاده از تج

تّ  دین با آن مخالف  کردهنّن مواردی وارد نشعده اسع . شاهد آن ه  ایناند؛ در دین چبدع  در دین؛ گفت  -1   تفاوتی مّان ک  هّ  نم
   019بور نویت یا یّر نویت بامل نّستند.

تّ  دارند. -1 بنا بر این  018روایا ؛ از رسعول تدا نتواری مونی بر نهی از تجصعّص بوور  وارد شده اس   ک  ظهور در ترم  و عّوم
تّ   شافیی و مالکی ادعا کردهاستثنا، صال ّ   017اند  دلّل میتوری ندارد.ن و اولّا، الهی را ک  امام

   016اند.اشکال؛ نتوار ضیّف
ها را با سعند عودالرتّن بن نسود از نبوعّر بصری از م ّد بن جوا ؛ چنّن نّسع ؛ زیرا نتّد  مسعل   نسعامی  ابو داوود  ترمذی آن

ها ب  عنوان تور تسععن اند. بر هّّن اسععا  از آن  ک  هّگی مو ق 012اند جابر از رسععول تدا نقل کرده زبّر ازجریح از إبنربّی  از إبن
     001ص ّح یاد شده اس .

تّ اسعت سان؛ مطابق برتی نتوار و صریح کلّا  شافیی  تجصّص و بنا بر بوور  زین  اس  و علاوه بر آن -1   ندارد؛ ک  نفیی برای م
تّ   بابل توج  اس .موجب ضرر ه  هس ؛ زیرا     000إتتّال آتش گرفتن آن و ایجاد سوتتگی بر بدن م

تّ  گفت  اسع ؛ ایشان مرد( را از سات  مساجد و هرگون  سازه -5 (؛ ابن تّّ ردند و بر کای بر بوور نهی میفیل صع ابی ب  وی ه تلّف  دوت
  009اجتنا  از این عّل اصرار داشتند.
لا ایشععان در ادام  مکروها  تدفّن نوشععت  اسعع ؛ ارزیابی؛ اما در مورد انتسععا  ترم تجدید بوور بید از »  ب  شععهّد گفتنی اسعع ؛ نوت

ل؛ یینی وبف عا( برای عّو( مسلّّن یا گروهی ها پوسّده باشد یا تّر  مگر آنشعدن بور مکروه اس ؛ تواه استخوانکهن  ک  زمّن مسوت
  شودصور  سات  و ساز بر آن بور ترا( اس ؛ زیرا در این صور  باع  میها ه  پوسعّده باشند  ک  در اینتاص باشعد و اسعتخوان

تّ  ترم  ک  نسععو  داده شععد باور ندارند.  انّاً  003«علّه  زامل شععود.دیگران ب  این بور هجو( آورند و تق موبوف   پم ایشععان ب  عّوم
ا در زمّن دیگران دفن شععده و مالک ه  ب  زمّن تود شعاید و بویاً منظور ایشععان از ترم  سعات  و سععاز بر بوور  جامی اسع  ک  متوفت 

ی فقهی نّس  بلک بر این اسا  از نظر شهّد تک  ب  ترم  ب  000اتتّاج داشت  باشد. ا  تس ب  یک مسلل  موردی عنوان یک تک  کلت
تارجیص موردی اسعع  ک  بر  تاطر عوارضص جا ترم  سععات  و سععاز ربطی ب  نفم عّل ندارد بلک  ب و یا ب  تیوّر دیگر در اینآید می
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اند؛ کسعی از اص ا   تک  ب  ترم  مطلق سات  و ساز  درسعتی  گفت ب  009تاطر  برتی هّّنمسعلل  وارد شعده اسع . شعاید ب 
تّ  و تکلّف شّیّان کافی اس .   تجصّص یا موارد مشاب  دیگر نداده اس  و هّّن مقدار  برای تیّّن وضیّ  مسلل  ن د إمام

ل  مورد استناد عامت  ه  ب  شرح زیر مخدوشعلاوه بر   اند؛ این  ندت
یک. تشعو  ب  کفار درس  نّس ؛ چون نعّال  تاب  بصد فاعل هستند؛ یینی اگر سازنده  بصد عواد  و شرِ داشت  باشد  بطیاً ترا( و 

نسععو  ب  مرابد پّامور و اهل بّ   صععور  مانیی ندارد. و اتفابا بّن شععّیّانموجب شععرِ مرتکب و نجاسعع  او اسعع . نما در یّر این
ی ب رگان دینی و وطنی چنّن اسعع ؛ یینی ه  صععاتب بور را عواد  نّی لا(  و تتت جا را تاب  نتکا( تاص کنند و ه  آنععلّه  السععت

ود و ت دانند  بلک  تنها اتترا( تاصععی برای آن بامل هسععتند و صععاتب بور را واسععط  و شععفّ  بّنمسععجد  ک  در فق  مطرح اسعع   نّی
تّ   008دانند.تداوند می علاوه بر این  اعتقاد ب  ترم  سعات  بو  بر بوور و در عّن تال جواز دفن زیر بوت  از بول ساتت  شده  ک  ابن تّّ

  جا کآور و یّر بابل پذیرش اسعع ؛ زیرا از آنکنند  تیجبو عودالوها  اعتقاد دارند و در عّن تال صعع و  از تشععوت  ب  جاهلّ ت می
جه  و ملاِ هر دو یکی اسعع  و کسععی ه  فربی مّان این دو بامل نّسعع   در بّان ایشععان  نوعی پارادوکم و تیارض درونی وجود 

   007دارد.
تّ  آن اس   آن لاتی ک  در تج گون  ک  گفت  شد  ارتوا  بّن سات  و ساز بوور و عّل مشرکان  ظاهر اما در مورد سعد ذارم   فارغ از تلمت

 بنا بر این سد ذرام  میتور نّس .  و بطیی نّس .
لًا بّشععتر فقها، عامت  آن عای جّهور  با فرض صعع   سععند ن د ایشععان  نوت ها را تّل بر کراه  کرده و تنها دو. در مورد نتوار مورد إدت

 جا  چندان بوی نّس . اند. پم دلال  یا تتی ظهور نهی بر ترم  در اینمیدودی از ایشان ب  ترم  فتوا داده
    006 انّاً  کراه  ه  ب  تاطر مناف  زیادی ک  سات  و سازها برای زندگان و مردگان دارد  مرتف  شده اس .

و راه  اند؛ ترم  تا جامی اس  ک  موجوا  نشستن بر بوور الثاً در متن نتوار ه  منابش  و تلویلاتی صور  گرفت  اس ؛ زیرا برتی گفت 
ی شععود و الا ایرادی ندارد. ها را فراه  کند و نوعیرفتن بر آن برتی ه  روایا  م بور را تّل بر تجصععّص داتل بور کرده   002زین  تلقت

دهد ک  کند  نشان میک  از وجود نتوار میارض تکای  میها علاوه بر آنجّ این وج  091اند.کاری بّرون بور  را بدون ایراد دانسعت گچ
 نّس  و تنها در اندازه إتتّال ارزش دارد ک  در اجتهاد بابل إتکا، نّس .  ظهور مورد استناد و دلال  نتوار تّا( و بطیی

اس . و هّّن برای ضیف روایا  با فرض ردت هّ  ایرادا   رابیاً گفت  شعده اس  ک  از بدی  تا کنون هّچ فقّهی ب  این نتوار عّل نکرده
    090بالا کافی اس .

تّ  کرد. ب بّش نّستند و نّیسع . مسعلل  ت یّن و إدام  دلّل ه  است ساناتی    و تتی ها توجهّّن تاطر جّهور عامت  ب  آنتوان ب  آن تک
   ک  تو  شرِ نّس   بلک  ب  بصد افراد وابست  اسک  اسعاساً ضرورتی در یگانگی بّن زین   تیظّ  مّ  و ب اند. ضعّن اینذکر نکرده

 پّش از این توضّح داده شد.  
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( ه  بسعّاری از مسعلّّن ب چهار. در مورد فتوا و ب ( را انکار میول تلّف  دوت تّ  چنّن انتسابی ب  تلّف  دوت ک   کنند؛ ب  تصوصوی ه امام
ل بر سعات  و سعاز بوت  بر بور رسعول تدا اصعرار و اهتّا( داشعتند.  اضعاف  بر آن ک  با فرض ص   انتسا   تود ایشعان و نّ  تلّف  نوت

تّ  ارزش فقهی ندارد.کاجتهاد شخصی ایشان بوده و دس    099  از نظر امام
تّ  ن د عامت  پرداتت  امی اند  منظورشان جاستفاده کرده« لایجوز»و از تیوّر  پنج. در برتی متون ک  ب  مسعلل  سعات  و سعاز بر جنازه م

آن بنا  ای برگذاشت  و سازه ری  امکان تفر زمّن و فقدان اضطرار  برای دفن متوفا زمّن گود نشود  بلک  جسد روی زمّناسع   ک  علی
توان ادععا کرد ک  نظریت  ترم  برای موارد یالب  ک  زمّنی تفر و بید از دفن مّ  روی بور سععات  و سععاز بنعا بر این می 093شععود.

تّ  طرفشود  در مّان جّهور ه  ب می  داری ندارد.  مانند امام
 نتیجه گیری -4
ی -4 ا  بالا  تتت ل  نظریت   چاند. اما با این تال آنمسععتندا  فتوای جواز و کراه   ک  باملّن بّشععتری دارد  م ل تلمل هّ  یا یالب ندت

تّ  اس ؛ یکی عد( اعتقاد ب  ترم  سات  و ساز بوور ب  ن و اطلاح اس  و بطیی و تارج از منابش  مّان فریقّن  ب  وی ه اص ا  امام
( آن شود  نادرس چ  ه  ک  ب  شعهّد  انی نسعو  داده میآن ک   اگر عوارض ناصوابی در م ل دفن یا اب ار سات  و ساز بوور اس . دوت

( آن یک مسلل  موردی اس . روی دهد  ب  تسعب مورد ترا( بطیی اسع   منتها ارتواطی با اصل تک  ندارد و چ  امروزه مّان ک  آنسوت
تّ  را رو کنند  بطیاً ب  منظور تفظ نا( و یاد متوفا و ی آن تک میمردمان مسععلّان مرسععو( اسعع  ک  سععنگی روی بور برار داده و نا( م

ی اگر اضععطرار و مّانی  از دسععتورد کفن دزدها و تّوانا  ب  جسععد و کهنگی و از بّن رفتن بور اسعع  ن  چّ  دیگری. بر این اسععا  تتت
ن ک  متدینّ  نکرده اس . شاهد آن اینضعرورتی ه  نواشعد  مان  شرعی ندارد و از صدر اسلا( تا این زمان ه  کسی با این سّره مخالف
 اند. وابیی و بابل اعتّاد و تتی دارای وسوا  ب  انجا( اتکا( شرعی نّ  بر این روش موادر  داشت 

تّ   شعایسعتگان ام  و اربا  فئعل و شعرف و ب رگان دین و امثال ایشعان بطیا جام  اسعع  و کسی از  -1 سعات  و سعاز بوور ننوّا،  نم
 اند. ها ه  وج  بابل بوولی برای من  ارام  نکردها این مسلل  مخالف نّس   مگر وهابّ  ک  آناص ا  اسلا( ب
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ل   .دار الکتب :تهران .جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام .  م ّدتسنجواهر صاتب    .ح0387چاپ نوت
(   .منشورا  ناصر تسرو :تهران .مجمع البیان في تفسیر القرآن .طورسی  فئل  . ح0003چاپ سوت
ل   .دارالولای  :بّرو  .الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة .عّسیعاملی  یاسّن  .ح0003چاپ نوت

تّ  :بّرو  .عون المعبود شرح سنن أبی داوود .آبادی  م ّدعظّ  ل   .دار الکتب الیلّ  . ح0009چاپ نوت
ی  تسن علام  ل   .ماسس  آل الوّ  :ب  .تذكرة الفقهاء .یوسفبنتلت  . ح0000چاپ نوت

ل   .جامی  مدرسّن :ب  .قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام .--------------------  . ح0003چاپ نوت
(   .جامی  مدرسّن :ب  .مختلف الشیعة في أحکام الشریعة .--------------------  .  ح0003چاپ دوت
ل   .مجّ  الو وث الإسلامّة :مشهد .منتهی المطلب في تحقیق المذهب .--------------------  .ح0009چاپ نوت
ل   .ماسس  آل الوّ  :ب  .في معرفة الأحکامنهایة الإحکام  .--------------------  . ح0002چاپ نوت

د م ّدتسّن  طواطوامی علام  تّ  .ح0007چاپ پنج    .جامی  مدرسّن :ب  .المیزان في تفسیر القرآن .س
ل   .ماسسة الطو  و النشر :بّرو  .بحار الأنوار .  م ّدبابرمجلسی علام   .ح0001چاپ نوت

(   .دار الکتب الإسلامّة :تهران .العقول فی شرح أخبار آل الرسولمرآه  .------------------  .  ح0010چاپ دوت
ل   .کتابخان  آیة الل  مرعشی :ب  .ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار .------------------   . ح0018چاپ نوت

ل  بی .ماسس  اسّاعّلّان :ب  .مناهج الأخیار في شرح الاستبصار  .عاملی  مّر سّد نتّد علوی  تا. چاپ نوت
(   .دار إتّا، التراث الیربي :بّرو  .التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب( .رازی  م ّد فخر  . ح0091چاپ سوت

ل   . ب : جامی  مدرسّن.اللثام والإبهام عن قواعدالأحکامكشف  م ّد. هندی فاضل  . 0008چاپ نوت
ل   .الوفا، :بّرو  .البراهین الجلیّه فی رفع تشکیکات الوهابیّه .م ّدتسنی  سّدتامرب وینی  ش.0327چاپ نوت
ل  .دفتر تولّغا  :ب  . كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء .  جیفرالغطا،کاشف  . ح0099چاپ نوت

ل   .مطوی  الّیارف :بغداد .تاریخ كربلا و حائر الحسین .کلّددار  عودالجواد  . ح0386چاپ نوت
 . ح0017چاپ چهار(   .دارالکتب الإسلامّة :تهران .الکافي .کلّنی  م ّد

تّ  :بّرو  .تحفه الأحوذى بشرح جامع الترمذى .موارکفوری  م ّد ل   .دار الکتب الیلّ  .ح0001چاپ نوت
ل   .آل الوّ  :ب  .مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل .تسّننوری   م دث  .ح0016چاپ نوت
 .ح0019 .. ب : جامی  مدرسّنالحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة. نتّدبنیوسف  ب رانی م قق
ی  جیفر م قق ل   .ماسس  سّد الشهدا، :ب  .المعتبر في شرح المختصر .تسنبنتلت  .ح0017چاپ نوت
د عودالأعلیم قق  تّ  .   ح0003چاپ چهار(   .الّنار :ب  .مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام .سو واری  س



 

 

ل   .آل الوّ  :ب  .ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد .م ّدبنم ّدبابر  سو واری م قق  . ح0907چاپ نوت
(   .ماسس  آل الوّ  :ب  .جامع المقاصد في شرح القواعد .عودالیالیبنکرکی  علی م قق  .ح0000چاپ دوت

 . ح0007چاپ هشت    .اسّاعّلّان :ب  .اصول الفقه .مظفر  م ّدرضا
تّ  :بّرو  .المنجد .میلوف  لومّم ل   .الکاتولک  .(0216حچاپ نوت

 .ح0090چاپ ده    .دار الجواد -دارالتّارالجدید  :بّرو  .الفقه علی المذاهب الخمسة .مغنّ   م ّدجواد
 .ح0099ل  چاپ نوت  .انتشارا  مدرس  اما( علی :ب  .الرّبا و البنک الإسلامی .مکار( شّرازی  ناصر

ل   .انتشارا  مدرس  اما( علی :ب  .الشیعه؛ شبهات و ردود  .----------------  .ح0096چاپ نوت
ل.  .دار القرآن الکری  :ب  .رسامل الشریف الّرتئی .مرتئی   علیسّدموسوی ع  .ح0019چاپ نوت

ل   .آل الوّ  :بّرو  .مدارك الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام .موسوی  م ّد  . ح0000چاپ نوت
ی تّ ل .دفتر تولّغا  توزه :ب  .یّام في مسائل الحلال و الحرامغنائم الأ .  نبوالقاس مّرزای ب   . ح0007  چاپ نوت

ل   .کنگره ب رگداش  نرابی :ب  .معتمد الشیعة في أحکام الشریعة .نرابی  م ّدمهدی  .ح0099چاپ نوت
ل   .جامی  مدرسّن :ب  .سفینه البحارمستدرِ  .نّازی  علی  .  ح0002چاپ نوت

ل   .الّکتب الاسلامی :بّرو  .روضه الطالبین .الدیننووی  م ّی  . ح0019چاپ نوت
ل   .دار الکتا  الیربی :بّرو  .شرح صحیح مسلم .--------------   ح.0017چاپ نوت

دواس تّ ل   .دار الفکر :بّرو  .تاج العروس من جواهر القاموس .م ّدمرتئیطی  س  . 0000چاپ نوت
ل   .ماسس  مهدی موعود :ب  .مصباح الفقیه .م ّدهادیبنهّدانی  رضا  . 0090چاپ نوت

 
 


